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مغز اجتماعى-156

هر پزشکی که یک بار با «علی دهباشی» روبه رو شده 
باشــد و صدای خس خس ریه مبتلا به آسم مزمن او را 
شــنیده باشــد و کمی نیز از تاریخچه فعالیت فرهنگی 
عظیم او اطلاع داشــته باشد، کافی اســت که بداند او 
آدم تسلیم بشــو به ویروس کرونا نیست. چرا؟ چرایش 
برمی گردد بــه رابطه مغز و ریه در طول تجربه طولانی 
زیستن با بیماری آسم که بیماری در رابطه با نظام ایمنی 
بدن اســت. بدنی که پس از ســال های طولانی زیستن 
در مواجهه با حمله هــای التهابی نفس تنگی آموخته 
تــا چگونه با مســائل اختــلال ایمنی مبارزه کنــد و راه 
زندگی کردن در کنار آن را بیاموزد. مثال برای مقایسه ای 
که در جهان ادبیات می توان پیدا کرد و به  طور تطبیقی 
شــرایط «علی دهباشــی» را تا اندازه ای با آن همســان 
دانست، نمونه «مارسل پروست» نویسنده فرانسوی رمان 
بی نظیر «در جســت وجوی زمان از دســت رفته» است.* 
آنچه نگرانی آگاهانه از مرگ را دائما در «پروست» زنده 
نگه می داشــت، بیماری مزمن و آزاردهنده آسم بود که 
درمان ناپذیر می نمود. خواب آورها همراه با محرک های 
مصرفی، مُســکنی بیش نبودنــد و او دائما در معرض 
تهدید مرگ بود. عصب شناســان سرشناس زمان همراه 
با طبیبان دیگر به این نظریه رسیده بودند که این بیماری 
ناشی از خاطرات فراموش شده و خارج از اراده و آگاهی 
در سیستم عصبی و مغز فرد مبتلا است. همان طوری که 
از روایت های رمان «در جست وجوی زمان از دست رفته» 
برمی آید، او به عنوان یک بیمار آسمی آنچه از مجموعه 
دانســته ها و تجربیات متعدد در معاشــرت با پزشکان 
آموختــه بود، این بود که برای مبــارزه با بیماری و مرگ 

بایــد خود را با تداعی های خارج از اراده و دســتیابی به 
بخش های پنهان دور از روشنایی آگاهی و فراموش مانده 
در ذهــن مغزمند خود، به امید و زندگی برســاند و این 
راهــی بود که او را به  طور اســتعاری و تلویحی در هنر 
نویسندگی نیز ماندگار می کرد. و در عین حال این روش او 
را از ترس مرگ هم نجات می داد؛ طرح هوشمندانه ای 
که موجب خلق شــاهکاری در ادبیات جهان شد. گویا 
«علی دهباشــی» نیز بــرای مبارزه با آســم مزمن خود 
ســال ها پیش بــه طــرح هوشــمندانه ای در کمک به 
فرهنگ در حال فراموش شدن مملکت خود رسیده بود. 
«پروست» با کمک عصب شناسان زمان به  طور شهودی 
موفق به کشف یک رابطه مجهول ولی مستقیم و بدون 
واسطه، با تداعی های خارج از اراده حافظه و یادگیری از 
طریق بویایی و چشایی شد و توان به خاطرآوری حوادث 
اجتماعی معنادار در گذشــته را پیدا کــرد. این توانایی 
چنان شعفی در او ایجاد می کرد که خود را خارج از گذر 
زمان و یاد آزاردهنده مرگ و نیســتی احساس می کرد. 
او در مبارزه با بیماری آســم خــود دریافته بود که باید 
به ســوی آن حافظه های بویایی و چشایی برود که او را 
به اعماق تاریک خاطرات گذشته که فراموش شده اند، 
می برند و مستقیما او را به دنیای تداعی های غیرارادی 
نزدیک می کنند. «پروست» از عصب شناسان زمان خود 
آموخته بود که بدن ما با تدابیر هوشــمندانه ای بخش 
عظیمــی از رفتار مــا را بدون دخالت دســتگاه آگاهی 
و اراده مــا اداره می کنــد. با دانش امــروزی، بعید به 
نظر نمی رســد که ادراک و حافظه بویایی در «مارســل 
پروســت»ی که از اختلال مزمن تنفسی ناشی از روندی 
غیرارادی یعنی ضعف در سیستم تدافعی رنج می برد، 
سیستم تدافعی غیرارادی دیگری مانند بویایی آن چنان 
قوی شــود که کلید ورود او به دنیای ناشــناخته ذهن، 
مغز و تن شود. «دهباشی» دچار آسم مزمن نیز شامه ای 
قــوی برای ادراک بخش هایــی از فرهنگ عظیم دور و 

نزدیک کشــور ما دارد که به راحتــی می توانند در بوته 
فراموشی قرار گیرند و محو و نابود شوند. «پروست» در 
اثر شگرف خود «در جســت وجوی زمان از دست رفته» 
هوشــمندانه به این امر وقوف یافته بود که چه سرمایه 
عظیمی در نظام هــای یادگیری و حافظه هــای دور از 
دســترس آگاهی و اراده در مغز و تــن ما برای هدایت 
رفتار ما برای زیســتن نهفته اســت که اغلــب ما از آن 
غافلیــم. چون به این بخش از حافظــه آگاهی نداریم، 
چه بســا با این غفلت بمیریم و از آنها باخبر نشــویم. 
«دهباشی» تاریخی از گذشــته دور و نزدیک در جلوی 
دیدگان ما می گشــاید که می روند تــا در اعماق تاریک 
تاریخ گم و گور شــوند. این همان حافظه ناآگاهی است 
که «پروست» هم با سماجت و پیگیری به دنبال کشف 
آن اســت تا از یاد نروند. اثر ادبی «پروســت» و کارهای 
«دهباشــی» در عمق زوایــای تاریک فرهنگی کشــور 
ما هشداری اســت برای همه ما که حجاب من متکبر 
به ظاهــر صاحب اراده را به کنــاری بزنیم و به حقایق 
پنهــان در تن و مغز مادی خــود نگاهی دوباره کنیم تا 
بتوانیم تجربیات شــخصی و خصوصی خود را هم به 
امری اجتماعی، فرهنگی و تاریخی درآوریم. کار عظیم 
«پروست» و فعالیت فرهنگی وسیع یک تنه «دهباشی» 
ســختکوش، به ما می فهمانند که چون تن و مغز ما از 
ابتدا اجتماعی است برای آموختن در جمع ساخته شده 
اســت، هیچ امر شــخصی مانند بیماری نفس بر آسم 
نیست که بعد اجتماعی و یادگیری نداشته باشد و نشان 
خود را در حافظه فردی و تاریخی زیست انسانی به جا 

نگذاشته باشد.
پی نوشت:

* علاقه منــدان می تواننــد به مقاله ام: «پروســت، 
حافظه بویایی، در جســت وجوی زمان از دســت رفته»، 
نشــریه بازتــاب دانــش، شــماره های ۲۹ و ۳۰، پاییز و 

زمستان ۱۳۹۲ صفحات ۲۲-۲۵ مراجعه کنند.

راز مقاومت سرسختانه

رویداد

زیر پوست شهر

گروه هنر: ایده نمایشــگاه «ملاقات» را می توان یکی 
از متفاوت ترین ها در حوزه تجســمی محسوب کرد. 
نمایشــگاهی که با همکاری مشــترک بین ســفارت 
فرانســه در ایــران، مَر-آرت و خانــه صفوی میزبان 
علاقه مندانش بــود. در شــرایط همه گیری ویروس 
کرونا در تمام دنیا بســیاری از رویدادهای فرهنگی از 
جمله برگزاری نمایشــگاه یا به تعطیلی کشیده شد  
یا به زمان بهتری موکول شــد؛ اما این نمایشــگاه با 
توجــه به این موضوع که شــرایط حال حاضر، همه 
ابعاد زندگی بشــر را در سراســر دنیا تحت تأثیر قرار 
داده و بســیاری از فعالیت های انســان ها تبدیل به 
فعالیت هــای مجازی و غیرحضوری شــده اســت، 
رویکرد دیگری را برای علاقه مندان هنرهای تجسمی 
در نظر گرفت. ایده اجرائی این نمایشگاه  که تلفیقی 
از نمایشــگاه مجازی و حضوری بود، آثار هنرمندان 
را به شــکل آنلاین دریافت کرد اما به  طور دیجیتال 
با اســتفاده از مانیتورهایی که در فضای گالری خانه 
صفوی بر دیوارها آویخته بود، نمایش داد و شانس 
حضور فیزیکی را به تعداد محدودی از بازدیدکننده ها 

با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی 
داد. مریــم پوراحمــد و مریــم نظری 
اعضای اصلــی و پدیدآورنده های مَر-
آرت (تیم فرهنگی و هنریِ مســتقر در 
پاریس، لندن و تهران) هستند که تا به 
امــروز با دغدغه تبــادل هنر و فرهنگ 
بین این ســه کشــور فعالیت می کنند 
و ایده هــای جالبی را بــرای برپایی این 
نمایشــگاه مطرح کردند. ایده ای که از 
ابتدا به جهت معرفی آثار زنان هنرمند 

فرانســوی و ایرانی-فرانســوی به مــردم فرهیخته 
یکی از مهم ترین شــهرهای ایران بــه لحاظ تاریخی 
و فرهنگی در اصفهان برگزار شــد. مَر-آرت به عنوان 
کیوریتــورِ این نمایشــگاه ایده اســتفاده از مانیتورها 
را بــرای نمایش آثار اســتفاده کرد؛ امــا باید در نظر 
داشت که فرانســه جزء معدود کشورهایی است که 
زبــان و فرهنگ آن از ســال های بســیار دور با مردم 
ایران همراه بوده اســت و این نمایشــگاه به  منظور 
پررنگ ترکردن روابط فرهنگی بین این دو کشور انجام 
شد؛ اما نمایشگاه «ملاقات» حاصل همکاری گروهی 
جمعــی از بانوان بود و از این جهت این نمایشــگاه 
مصادف بــا روز جهانی زن (۸ مارس) برگزار شــد. 
آن چنان کــه ما پیدا و پنهان را با تابلوی بافته شــده 
گلناز پایانی ملاقات کردیم. هنرمند در قلب اثرش به 
ما مجال بافتن و تصویرکردن منظره خودمان را داد.

با عکس لورر تیبرگیان، در تاریکی ای رنگی گم شدیم. 
ایــن تاریکی رنگین جایی اســت که هنرمنــد تجربه ای 
منحصر به فــرد را زندگی می کند: او تصاویری خلق کرده 
که قبــلا در تصور خویش دیده ، اندیشــیده  و حتی آن را 

با اعداد نوشــته اســت؛ چراکه عکاســی قبل از هر چیز 
پروسه ای علمی است. صبا نیکنام آنچه را الهام می گیرد، 
با ما در میان گذاشت؛ اساطیر و رسم و رسوم مردم جهان. 
نقاشی نادیا آلبرتینی، نَفَس، شیئی را به ما نشان داد که 
از زمان های دور می آید، زمانی که انســان هنوز سادگی 
ساخت اشیا را تجربه می کرد. دوربین آلیس نَرسی آنچه 
آن را میخکوب کند و قدم زدنش را در شــهر متوقف کند 
ثبــت کرده اســت. او انتزاع صحنه ای را کــه می توانیم 
در گردش شــبانه خود با آن روبه رو شــویم، به ما نشان 
داد. ایــن فرصت را به ما داد تا بتوانیــم آنچه را هنگام 
قدم زدن در خیابان از دست داده ایم، ببینیم. در این میان، 
گلناز برومندی زمان را دِگر گونه به ما نشــان داد. ما را به 
دیــدار بیگانه ای می برد که خود را در او می یابیم. او ما را 
در مقابــل آینه ای غریب قــرار داد، در این آینه ما خود را 
می بینیم بی آنکه تصویری از خود ببینیم. پرین ژلیو ما را 
سوار بر قایقی از شیشــه و بتون و تسمه به سفری روی 
دریا و باد برد؛ چه ســفر عجیب و لذت بخشــی. ویدئوی 
الیکا هدایت ما را به فکر فرومی برد تا بیشــتر به اهمیت 
ملاقات کردن بیندیشیم. «یا راهی باید یافت یا راهی باید 
ساخت»، این روشی است که کولین 
کوئنی در خلق آثارش از آن استفاده 
کــرد. او حتــی اثــر متلاشی شــده 
خــودش را فرصتــی می بیند برای 
خلــق یک اثر جدید. شــاید بتوانیم 
بگوییم او به بهترین شکل ممکن به 
دیدار تخریب ها و آسیب  ها می  رود، 
آنها را پنهان نمی کند  بلکه با دادنِ 
معنایی جدید هویت آن ویرانه  ها و 

خرابه  ها را تغییر می  دهد.

درس هایی از زندگی با کرونا
نبی اله عشــقی ثانی: در روز های پایانی ســال هستیم، 
نگاهی به ســالی کــه گذشــت بیندازیم. یک ســال 
اســتثنائی در طول حیات ما بود. همین یک سال قبل 
بود که مردم وقتی دوستان و بستگان شان را می دیدند، 
بی اختیار یکدیگر ر ا در آغوش می گرفتند، می بوسیدند 
و اظهار خوشــحالی و خرســندی می کردند. حالا یک 
سال می شــود که مردم از این نعمت محروم هستند. 
حتی از دیدار با یکدیگر نیز منع شده اند. اما همین یکی، 
دو ماه اخیر بود که زمزمه ساخته شــدن واکسن کرونا 
بلند شــد و بارقه ای از امید دیده شــد. اول کشور های 
ثروتمند شروع به واکسیناسیون مردم شان کردند و بعد 
هم جهان ســومی ها در فهرست دریافت واکسن قرار 
گرفتند. اگرچه مجمعی با همیاری ســازمان بهداشت 
جهانی به نام آواکس تشکیل شده تا برای توزیع عادلانه 
واکسن به همه کشور ها برنامه ریزی و سازماندهی کند. 
اگرچه گفته می شود این واکسن ها هم فقط یک ایمنی 
شش ماهه می دهد؛ اما باید سپاسگزار دانشمندانی بود 
که با تلاش فراوان به این مهم دست یافتند. در سالی 
که گذشت خبری از مراســم عروسی و جشن ازدواج 
نبود. این زیباترین مراسم و مهم ترین جشن همه دوران 
زندگی انسان ها به خاموشی گراییده است. آنها نیز که 

قرار تشکیل زندگی مشترک شــان را گذاشته بودند، به 
دور از هر ســروصدا و مراســمی به خانه بخت رفتند 
و زندگی مشترک شــان را شــروع کردند. از سوی دیگر 
بســتگان فوت شــدگان هم حال وروز بهتری نداشتند. 
آنها هم در حــال و هوایی غریب فوت شدگان شــان را 
به خاک ســپردند و امکان تجمع بر ســر مــزار و دادن 
تســلیت حضوری از سوی بســتگان و دوستان فراهم 
نشــد. با توجه به مواردی که گفته شــد و تغییراتی که 
در ســبک زندگی مردم جهان پیدا شد، آیا ویروس کرونا 
باعث شــده تا این ســبک زندگی جدید در آینده تبدیل 
به فرهنگ شــود؟ اگر به نمونه های این تغییرات توجه 
کنیم، ملاحظه می شود که در گذشته اگر ازدواجی بدون 
جشن عروسی برگزار می شد، این را باعث سرشکستگی 
خانــواده عروس و داماد می دانســتند و اظهار تأســف 
می کردنــد که اینهــا امکان برگزاری مراســم جشــن 
عروسی شان را نداشــتند. همچنین وقتی برای شخص 
فوت شده مراسم ختم و فاتحه خوانی نمی گرفتند، این را 
دلیل بر ناتوانی خانواده های شان می دانستند که پیامی 
منفی داشــت؛ اما اکنون بر گزارنشدن این نوع مجالس 
شــادی یا فاتحه خوانــی را دلیل بر فرهنــگ بالای آن 
خانواده ها می داننــد، که برای جان دیگران ارزش قائل 
شده اند و دیگران را با خطر مواجه نکرده اند. از منظری 

دیگر این وضعیت خود می تواند باعث کاهش شــدید 
هزینه های ازدواج شود و ازدواج را توسعه دهد. ایا اینها 
مقدمه ای برای تغییر فرهنگ مردم تلقی نمی شــود؟ 
آیــا می توان تصور کــرد در آینده بــرای برگزاری برخی 
مراسم ها که سال های بسیاری با حضور انبوه جمعیت 
اجرا می شــده است، دیگر تجمعی انجام نشود و مردم 
بپذیرند که بــدون حضور جمعیت هم می توان زندگی 
کرد؛ ضمن آنکه باعث صرفه جویی شــده. حتی گفته 
می شــود با تغییرات جدید امــورات مردم هم راحت تر 
انجام می شــود؛ بنابراین در دوران بعــد از کرونا مردم 
با سبک و شــیوه جدید زندگی خواهند کرد؛ حتی رویه 
جدید تبدیل به فرهنگ خواهد شــد. نمونه بسیار مهم 
دیگر ابداع ســبک آموزش غیر حضــوری دانش آموزان 
اســت نکته مهم آنکه داستان دنباله دار کمبود مدرسه 
و معلم هم در جریان این تحولات بر طرف خواهد شد و 
میلیارد ها تومان صرفه جویی می شود و موضوع کمبود 
بودجه کشــور هم رفع می شــود. اگر زمانی وقوع این 
تغییرات از طرف مردم پذیرفته شــود و به نکات مثبت 
آن توجه شــود، آن وقت خواهیم دید که سبک زندگی 
دوران کرونایی تبدیل به فرهنگ شــده که می تواند به 
شکل پایدار ادامه پیدا کند. تا اهل اندیشه و خرد را چه 

قبول افتد؟

ملاقات زنان هنرمند  فرانسه و اهالى جلفا

زنان

اداره معارف کابل مقابل آوازخوانی دختران ایستاد
چند روز گذشته در توییتر کاربران زیادی از افغانستان 
به یک نامه از اداره معارف کابل واکنش نشــان دادند. 
نامــه ای از اداره معارف (آمــوزش و پرورش) کابل که 
چند روزی به  وســیله حســاب های زیادی به اشــتراک 
گذاشــته شــد که در آن این وزارتخانه اجــرای ترانه و 
سرود از سوی دانش آموزان دختر بالاتر از ۱۲ سال را در 
مراسمی که «با حضور مردان برگزار می شود»، ممنوع 
اعلام کرده اســت. در این نامه آمده اســت که تیم های 
مکاتب دولتی، خصوصی و «ســواد حیاتی» این شــهر 
ترانه خوانی باید به گونه ای ترتیب داده شوند که اعضای 
آن زیر ۱۲ ســال باشند. مســئولان معارف همچنین از 
مدیران مکاتب/ مدارس خواســته که پــس از این باید 
زنان به تیم هایی که قرار اســت در برنامه ای ترانه اجرا 
کنند، آموزش بدهند و مردان حق چنین کاری را ندارند. 
ریاســت معارف کابل هشدار داده که در صورت تخلف 
مسئولیت به دوش مدیر مکتب بوده و «بالای متخلفین 
مجازات تأدیبی» اجرا خواهد شــد. این نامه و مفاد آن 

البته واکنش های زیادی را در شــبکه  های اجتماعی به  
همراه داشــت. یکی از جدی ترین واکنش ها از ســوی 
فرهاد دریا، خواننده معروف افغانستانی بود. آقای دریا 
در حساب فیس بوکش نوشت: «برای خشنودی دل چند 
بنیادگرا، کودکان را به عصر حجر بازنگردانید». بسیاری 
از کاربران هم این تصمیــم را به نوعی تفکری طالبانی 
خواندند. شــماری ایــن تصمیم را بــه مذاکرات صلح 
دولت افغانســتان با گروه طالبان ربــط داده و گفته اند 
که چنیــن تصمیمی «زن ســتیزانه» و «ناقض حقوق  و 
آزادی دختــران» یک روز پــس از روز جهانی زن اتخاذ 
شده  است. عطیه مهربان، فعال اجتماعی، نوشته  است: 
«ما با آمدن طالبان برای همین موضوعات مخالفیم، اگر 
شــما قبل از طالب برای ما امارت اســلامی می سازید، 
بهتر اســت طالب آن عمارت را بســازد». جواد ناجی، 
روزنامه نگار نیز نوشــته که «جمهوریــت برای ورود به 
طالبان آمادگی می گیرد». سخنگوی وزارت معارف پس 
از این واکنش ها به بی بی سی گفت که این تصمیم پس 
از شــکایت های مکرر دانش آموزان و والدین آنها اتخاذ 

شد که گفته اند آمادگی و شرکت در ترانه خوانی آنها را 
از درس خواندن بازمی دارد. از اینکه این نامه از ســوی 
اداره معارف کابل صادر شــده، مشخص نیست که آیا 
چنین تصمیمی برای تمام ولایت های افغانستان گرفته 
شده یا محدود به پایتخت است. نجیبه آرین، سخنگوی 
وزارت معارف، به بی بی ســی گفت به دلیل شــکایت 
والدین و خود شــاگردان که حجم درس دانش آموزان 
دوره لیســه/ دبیرستان زیاد اســت و براساس سفارش 
مشــرانو جرگه (سنا) که خواسته است از دانش آموزان 
دوره متوســطه و لیسه (دبیرســتان) در اجرای ترانه و 
برنامه های تشریفاتی استفاده نشود، تصمیم گرفته شد 
تا از دانش آموزان دوره ابتدایی در اجرای ترانه ها دعوت 
شود. وحید عمر، مشاور ریاست جمهوری، در واکنش به 
تصمیم اخیر وزارت معارف می  گوید که «قانون اساسی 
کشور حقوق،  وجایب و آزادی های فردی و جمعی اتباع 
کشور را تضمین کرده اســت. هیچ فرد یا نهادی اجازه 
ندارد تا برخلاف قانون اساســی کشور برای شهروندان 

کشور حدود تعیین کند».

اتفاق

نهمین دوره جشــن اهدای نشان لاک پشت پرنده ۲۲ 
اســفندماه ۹۹ به صورت مجازی در صفحه اینستاگرام 

شهر کتاب مرکزی برگزار شد.
ایــن برنامه همانند ســال های گذشــته بخش هایی 
چون کتاب یاد، اهدای نشان های ویژه و اهدای نشان های 

لاک پشت پرنده را شامل شد.
در بخش کتاب یــاد از کتاب «قصه طوقی» نوشــته 
م.آزاد یاد شــد. این کتاب شــعر امــروز ارزش توجه به 
صنایع دستی را یادآوری می کند و نمونه ای از کتاب هایی 
اســت که در طول تاریخ کاربرد آن تغییر کرده است. در 
بخش نشان های ویژه، این نشان ها  به فیروزه گل محمدی، 
تصویرگر و احمدرضا احمدی، نویسنده و شاعر، به دلیل 
فعالیت های مؤثر ایشان در زمینه ادبیات کودک و نوجوان 
اهدا شــد. طی این مراسم نشــان های نقره ای لاک پشت 
پرنده به کتاب چشــم انداز جهان، طبیعت جهان در یک 
کتاب طولانی به نویســندگی و تصویرگری فانی مارســو 
و جولــی ژولیت با ترجمه محمدناصر مودودی از نشــر 
دیبایه، کتاب به دیگری فکر کن نوشــته محمود درویش 
و با ترجمه حسین متقی و تصویرگری علیرضا گلدوزیان 
از نشــر کودکان، کتاب تاجر برف نوشــته سام گیتون و با 
ترجمه مینا قنواتی از انتشــارات پریان و کتاب اعترافات 
یک دوست خیالی نوشته میشل کیوواس با ترجمه زهرا 
چوپانکاره از نشــر چشــمه (کتاب چ) اهدا شــد. نشان 
طلایی لاک پشت پرنده به مجموعه کتاب گرگ ماسه ای 
نوشته اسا لیند با ترجمه نامدار ناصر  قصری از انتشارات 
پریان تعلق گرفت. جایزه لاک پشت پرنده به مؤلف اصلی 
اثر اهدا می شود و در این جشن مؤلفان خارجی و ایرانی 
با فرستادن پیام های صوتی و تصویری به صورت مجازی 

در جشن اهدای نشان ها همراه مخاطبان بودند.
در این مراسم مجازی بیانیه هیئت داوران نیز خوانده 
شــد که در آن به مســائل ادبیات کودك و نوجوان اشاره 
شــده بود: «امســال در حالی آیین نهمیــن دوره اهدای 
نشــان های لاک پشــت  پرنده را برگزار می کنیم که هنوز 
نمی توانیــم گرد هــم  آییم و از کتــاب بگوییم. هنگامی 
که ســال گذشــته چنین بیانیه ای را برای هشتمین دوره  

می نوشــتیم، امیدوار بودیم سال آینده در آستانه سال نو 
بتوانیــم با حضور گرم کــودکان و نوجوانان و بزرگ ترها 
نشان های لاک پشت پرنده را اهدا کنیم و از کتاب بگوییم، 
امــا هنوز فضای پیش رویمان چندان روشــن نیســت و 
نمی دانیم این بیماری چه زمانی از این خاک و آب و همه 

جای جهان دامن برخواهد چید.
آیین امســال ما در حالی برگزار می شود که کودکان و 
نوجوانان کماکان در حصر و رنج اند و راهی به خیابان ها 
و کوچه ها و مدرسه ها و کتابخانه ها و کتاب فروشی ها و 

بوستان ها و فضاهای بازی و سرگرمی ندارند.
در این فضای تیره و تار، کتاب های کودکان و نوجوانان 
روزنه هایی به نــور و رهایی اند کــه می توانند با آفریدن 
رؤیاهــای نو فرزندانمان را در برابــر هیولاها و غول ها و 
اژدهایــان جهان واقعی مصون نگه دارند و با گشــودن 

راه های نو و افق های تازه اندکی از رنجشان بکاهند.
روزنه های دیگر را فناوری های نوین در اختیار کودکان 
و نوجوانان قرار داده و این امکان را فراهم کرده است تا 
ارتباط کودکان و نوجوانان شــهرها و روستاهای ایران با 
بسیاری از کنشگران فرهنگی و علاقه مندان به کودکان و 
نوجوانان فراهم شود و فعالیت های ترویج کتاب خوانی 

و آموزش های فرهنگی گسترش یابد.
با این حال این گسترش ها، نگرانی هایی را نیز به دنبال 
داشته است. ما کماکان نگران دسترسی عادلانه کودکان 
و نوجوانان سراســر ایران به زیرســاخت های فناورانه و 
دسترســی برابر به آموزش و آثــار فرهنگی و هنری و از 
جمله کتاب های باکیفیت هســتیم. همچنین با بررسی 
کتاب ها و فعالیت های ترویج کتاب خوانی در شبکه های 
اجتماعی می بینیم که خانواده ها و برخی از فعالان، تمام 
کارکردهــای کتاب های کودکان و نوجوانــان در آفریدن 
رؤیاهــای نو و جهان هــای تازه را یک  ســو نهاده ، کتاب 
کودک را به ابزار آموزش مهارت ها فروکاسته اند و با این 

نگاه کتاب ها را تبلیغ و ترویج می کنند.
از ســوی دیگر به نظر می رسد گسترش فعالیت های 
ترویــج کتاب خوانــی در فضای دیجیتــال به رغم همه 
شوق ها و امیدهایی که می آفریند، باعث درهم آمیختگی 

مفهومی شده است. در این فضا فعالیت هایی مثل ترویج 
کتاب خوانی، دیجیتال مارکتینگ، تبلیغات و روابط عمومی 
مؤسسات نشر و توزیع و پلتفرم های فروش کتاب و محتوا 
و حتی انتخاب کتاب های برگزیده، در هم آمیخته است. 
به نظر ما مخاطبان حق دارنــد بدانند انتخاب کنندگان، 
دســت اندرکاران  و  تبلیغ کننــدگان  ترویج کننــدگان، 
دیجیتال مارکتینــگ و تولید محتواهــای دیجیتال، با چه 
اهداف و روشــی کار خــود را انجام می دهنــد. ما برای 
پرهیز از این درهم آمیختگی مفهومی، همه فعالان را به 
شفافیت دعوت می کنیم و این شفافیت را از خود شروع 
می کنیم. گروه لاک پشت پرنده در حال حاضر متشکل از 
۱۵ کارشناس و نویسنده و مترجم و منتقد و روزنامه نگار 
فرهنگی اســت. این گروه برای انتخاب کتاب ها و تدوین 
فهرست های فصلی تمام کتاب ها را بررسی می کنند و در 
۹ ماه از ســال، یک هفته در میان و در دو ماه پایانی سال 
به  صورت هفتگی در جلسات دست کم سه ساعته درباره 
کتاب ها بحث و گفت وگو می کنند. سپس این فهرست ها 
منتشر و کتاب ها در فروشگاه مرکزی شهر کتاب رونمایی 

می شود.
کتاب های داوران در اهدای نشــان طلایی و نقره ای 
شــرکت داده نمی شــود و برای راهیابی به فهرست نیز 
توسط گروهی مســتقل ارزیابی می شود. نیز آن دسته از 
داورانی که با مؤسسات انتشاراتی همکاری داشته باشند، 
درباره کتاب های آن ناشــران حق رأی ندارند. فهرســت 
لاک پشت پرنده با پشتیبانی پژوهش نامه ادبیات کودک و 
نوجوان و فروشگاه مرکزی شهر کتاب ارائه می شود، اما 

گروه داوری در رأی خود مستقل اند.
ما هنوز چشــم انتظار روزهای بهتریــم، روزهایی که 

تخیل و رؤیا راهی به سوی نور باز کند».
حمید اباذری، محمود برآبادی، شکوه حاجی نصراالله، 
مینا حدادیان، شــــیوا حریری، علی اصغر ســیدآبادی، 
فاطمه زمانی، شــادی خوشکار، گیسو فغفوری، رودابه 
کمالی، نلی محجوب، مریم محمدخانی، فرمهر منجزی، 
ربابه میرغیاثی و ســیدمهدی یوســفی داوران فهرست 

«لاك پشت پرنده» هستند.

چشم انتظار روزهاي بهتر
بزرگداشت احمدرضا احمدی و فیروزه گل محمدی در جشن لاك پشت پرنده

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه


